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The administrative and political system governing the province of Kerman from the Qarakhtayan period to 

the Safavid period 

 

Abstract 

Kerman, due to its vastness and special geographical and natural location, has been considered by central and local 

rulers in different periods and has always paid special attention to governing this vast territory. Kerman rulers ruled 

large parts of southeastern and southern Iran. they did. In this study, we study the administrative system governing 

the province of Kerman from the Qarakhtayan period to the Safavid period. First, the province of Kerman has 

always been one of the most important and influential regions on its neighboring states and other states of Iran, 

which despite many studies and researches, still has room to conduct scientific research on its various dimensions. 

Another is that the identification of influential components such as ethnicity, power, climate and geography on the 

administrative, political system and geographical divisions applied in this land in the periods of this study is very 

important. Therefore, it is appropriate to consider these characteristics based on the impact on the history of 

territorial divisions of Kerman province to determine the role of each of these characteristics in the growth or 

recession of cities and provinces of this land. 
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 حاكم بر ايالت كرمان از دوره قراختائیان تا صفويهنظام اداري و سیاسی 

 

  1پور نجمه ملک

 2سینا فروزش

 3زاده محمد بهرام

 

 چكیده

کرمان به دلیل وسعت و داشتن موقعیت جغرافیای و طبیعی ویژه، در دوره های مختلف مورد توجه حکمرانان مرکزی و محلی بوده است و 

های وسیعی از جنوب شرق و جنوب ایران  همواره برای اداره این قلمرو عظیم اهتمام ویژه ای داشته اند.حاکمان ایالت کرمان بر بخش

می پردازیم. نخست آن که بررسی نظام اداری حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختائیان تا صفویه ر این پژوهش به حکمرانی می کردند. د

های  ایالت کرمان، همواره از مناطق مهم و تأثیرگذار بر ایالات همجوار خود و سایر ایالات ایران بوده که به رغم انجام مطالعات و پژوهش

های تأثیرگذار همچون قومیت،  ا دربارۀ ابعاد گوناگون آن تحقیق علمی صورت گیرد. دیگر آن که، شناسایی مؤلفهبسیار همچنان جای آن دارد ت

قدرت، اقلیم و جغرافیا بر نظام اداری، سیاسی و تقسیمات جغرافیایی اعمال شده در این سرزمین در دوره های مورد نظر این پژوهش بسیار 

ها بر اساس اثرگذاری در روند تاریخ تقسیمات سرزمینی ایالت کرمان مورد تأمل قرار   ن دارد این مشخصهحائز اهمیت است. از این رو جای آ

 گیرند تا نقش هر کدام از این شاخصه ها در روند رشد یا رکود شهرها و ولایات این سرزمین مشخص شود.

 یان، صفویایالات، ولایات، اداری، کرمان، تقسیمات سرزمینی، قراختائ واژگان كلیدي:
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 مقدمه

که سبب می شد تمرکززدایی، جهتبهتر کشور و در  ۀبه منظور ادارپیدایش و ایجاد یک نظام تشکیلاتی و اداری در ایران 

این اقدام به منظور تقسیم وظایف بین حکومت سابقه طولانی دارد، کنند تری تقسیم می های کوچک قلمرو خود را به بخش حاکمان

 براساسبندی سیاسی  . این تقسیمد و همچنان صورت می گیردش با مقامات محلی انجام می ،مرکزی وسازمانهای دولتی در پایتختها

اصل فرمانبرداری از عوامل متعدد از جمله ساختارهای اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و جغرافیایی هر منطقه و با در نظر گرفتن 

 گیرد.  صورت می مرکز و وحدت ملی

ها به  به همراه البتکین سپاهسالار خراسان و حافظ حکومت سامانی این حکومتین موسس سبکتکدر دوره کوتاه سلسله غزنویان، 

در دوره این سلسله، قلمرو آنان در ایران شامل، خراسان، سیستان، گرگان، قومس وحتی ری و نواحی مجاور تا رفتند.  شمار می

 حدود اصفهان بود.

، قلمرویی به مساحت کشور ساسانیان داشت و تقسیمات کشوری آن متاین حکواز نظر محدوده جغرافیایی، دردوره سلجوقیان 

های     شد که عامل حفظ تعادل قدرت کرد. کلیه امور ولایات وایالات در دیوان مرکزی متمرکز می نیز با دوره ساسانی مطابقت می

 شد، قرار داشت. خوانده می« عمید»نظامی و کشوریبود. در رأس دیوان کشوری ایالات، عاملی که در عصر سلجوقی معمولا 

های کشوری در نظام اداری حکومت سلجوقی تأثیر گذار بود. بدین معنی که پس از تجزیه امپراطوری     تقسیم بندیدر این دوره  

دو بخش  مرکز اداره دولت در ایالات بزرگتر، مانند خراسان، آذربایجان، عراق، فارس و کرمان مستقر شد و از نظر اداری سلجوقی،

 مهم اداری به وجود آمد: 

 ناحیه ای که مستقیما تحت سلطه اداره دیوان سلطان بود.  -1

 شد می ناحیه ای که به طور مستقیم اداره  -2

شد، اما پس از وی، بتدریج از وسعت این  های سلجوقی زیر نظر سلطان اداره می    تا عصر ملک شاه، به طور کلی کلیه سرزمین

 د و به مراکز کوچکتر تبدیل گردید.قلمرو کاسته ش

قلمرو خوارزمشاهیان از شرق تا غزنین و قندهار، سمرقند و ماوراء النهر از جنوب تا سواحل خلیج فارس گسترده بود و شهرهای 

سواحل ق خوارزمشاهیان توانستند کرمان و سیستان را تا  ۲12نیشابور، اصفهان، همدان، ری و خوزستان در اختیار آنان بود. در 

رود سند را تصرف کنند و دولت خوارزمشاهیان بزرگترین دولت دنیای اسلام را بوجود آورند. قلمرو آن در شرق به هند و در 

 غرب به عراق رسید.

نشین عربستان، لرستان، گرجستان، کردستان و سیزده بیگلربیگی قندهار، شیروان، هرات،  والی 0صفویه کشور به  ۀدر دور

جهانی، قلمرو علی شکر، مشهدمقدس معلی و  ، کرمان، مروشاهکوهگیلویهآباد،  ورسعد، قراباغ و گنجه، استرآذربایجان، چخ
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نشینها تبدیل به بیگلربیگی  تر از والیان بود و گاهی اوقات والی شد. حدود قلمرو بیگلربیگیها کوچک دارالسلطنه قزوینتقسیم می

در اینجا سعی داریم یکی مالیات و دیگر مقتضیات نظامی. :عمده در تقسیمات کشوری زمان صفویه موثر بود ةابطضشدند. دو  می

 به بررسی نظام اداری حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختائیان تا صفویه بپردازیم.

 

 روش تحقیق:

شد که در این تحقیق مبتنی است بر تحقیقات روش تحقیق تاریخی در پیش گرفته  های تاریخی, در اینجا به مانند دیگر پژوهش

ای تا آنجا که برای نگارنده مقدور بوده است. از آنجا که  های میان رشته ای در منابع تاریخی و استفاده از تحقیقات وآگاهی کتابخانه

شته باشند تلاش شده تا در های تاریخی، جغرافیایی و... در آن زمان انطباق دا مسائل و نظریات مطرح شده کنونی بایستی با داده

 داوری پرهیز شود.  راستای این امر، از پیش

 ایالت كرمان در دوره قراختاییان

در چارچوب که تا حدودی یکپارچگی سیاسی ایران  بسیاری بر ایران داشت از جمله از بین رفتنپیامدهای  نبه ایران،مغولا حمله

افزون بر حکومتهای محلی بازمانده از دوره سلجوقی، پاره ای شاهزادگان و امرای . از این رو، ایجاد شده بودقلمرو خوارزمشاهیان 

دستگاه سلطنت خوارزمشاهی نیز در قلمروهایی محلی از جغرافیای پهناور ایران بساط ملکداری گستراندند. قراختاییان کرمان از 

 .شدزمره این حکومتهای محلی است که پس از فروپاشی سلطنت خوارزمشاهی تاسیس 

سال بر  ۳3تأسیس شد.که نزدیک به    خوارزمشاهیان  حاجب از وابستگان و پیوستگاندربار   دولت قراختاییان کرمان به وسیله براق

  حاکم بر ماوراء النهر و ترکستان بود دولتی که او در کرمان  از آنـجا که براق اصلا از اتـباع قـراختاییان. حکمرانی کردکرمان 

دربار یلوزیلوگو، آخرین گورخان براق حاجب و برادرش خمتبور تاینگو در  .قراختاییان کرمان موسوم شده استتأسیس کرد به 

براق از امرای گورخان و برادرش » گفته حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده به  ، از مقام و منزلت والایی برخوردار بودند. قـراختایی

 1«تانیگو، امیر الوس بود

در چنین شرایطی غیاث الدین و مرگ سلطان محمد خوارزمشاه و کشته شدن برادر و پسران خوارزمشاه،  اولیه مغولپی تهاجم در 

پیرشاه تنها بازمانده خانواده سلطنتی در ایران بود که در زمان پدر حکومت کرمان به او اعطا شده بود. غیاث الدین پس از آگاهی 

 مان رفت. از مرگ سلطان و تهدید مغولان به سوی کر

                                                           
 825حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص  -1
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پس از فتح بغداد توسط هلاکوخان و فرآیندی که به تأسیس حکومت ایلخانی انجامید، حکومت قراختاییان کرمان که در مسیری 

ـ  71۲پرفراز و فرود تأسیس و تثبیت یافته بود، در قالب یکی از ایالات تابعه حکومت ایلخانی تا دوران سلطنت اولجایتوخان)

 .2هـ( تداوم یافت703

  های کومت قـطب الدین شـش سـال بیشتر دوام نداشت.او بیشتر اوقات حکومتش را در رکاب هولاکو در حمله به قلعهحـ

،همسرش،کرمان 3توان حـدس زد که در غیبت او تـرکان خـاتون و سپس بـغداد گـذراند.با استناد به گفتة مـورخان مـی  اسماعیلی

استقبال نمود به یمن رأی و رویه و طاعت و عبادت و   سفر و حضر  در  و)قطب الدین(راهـر اقبالی که ا»کرده اسـت. را اداره می

 0«خـیر و مـکرمت قتلق ترکان بود

او کرد و او را ولیعهد خود   تسلیم  کرمان  مملکت»تـرکان خـاتون موجب شـد تـا قـطب الدین به هنگام مـرگ  کاردانی

« امتثال  شحنگان مغول بر در»پادشـاهی را بـه دسـت گرفت.«خلاف و نزاع بی»یر،و با تدب  اوضاع را مدیریت کرد وی0«ساخت

مثال و یرلیغ به نـام وی و فـرزندان قطب »هولاکو ۲.داد تـا واقـع بـرای هولاکو گزارش شود  دسـتور  ایستادند و تـرکان خـاتون

  برقرار  حجاج سلطان،فرزند قطب الدین  نام  به  نهر چند حکومت ترکان خاتو7«در غـایت تعظیم-الدین سلطان اصدار فـرمود

کرد. رشید الدیـن از اسـتقلال رأی ترکان خاتون در کرمان  راند و حکومت می ،به طور رسمی ترکان خاتون بود که فـرمان مـی شد

دن هدایا و تحف به حضرت بـا فرستا»او  ۳«کرد خاتون می  ترکان  اسم سلطنت بر سلطان حجاج بود و حکم مطلق» که  دهد می  خبر

کرد.راهکار دیگر  پیشگیری می«عباد  و تعذیب  بلاد  تخریب»و بدین ترتیب او از 9«مورد توجه و عنایت آنان بود  پیوسته  خانان

آید.او  های مغولی به شمار می از شیوه  که  بود  قراری روابط خویشاوندی با ایلخانان، برتـرکان خاتون برای تثبیت حکومتش

این مواصلت سبب بقای سلطنت ترکان شد،چـنانکه تـرکان سی و »اباقاخان ایلخانی درآورد.   ازدواج  دشاه خاتون را بهاترش،پدخ

10« کرد  اند سال پادشاهی
 

                                                           
 .18الهیاری، ص  -2
  را  .سلطان غیاث الدین او خوارزمشاه درآیدبه همسری غیاث الدین   کـه  های سیاسی و نظامی این گونه رقـم خـورد قتلغ ترکان در جریانیا  ترکان خاتون -3

و ترکان خاتون   یافت  و میراث او دست  اموال  بر  ،به شـیوۀ مـغولان و یـاسای چنگیزی کشت  و چون براق حاجب،غیاث الدین را  آورد  به عقد شـرعی خـود در

و مال،متعلق   و فـرزند  زنـ  مـانده از  باز  بساختم،اکنون هر چه از او  او  زد و من کار غـیاث الدین با چنگیزخان دم مخالفت می»شد.براق گفته بود چـون  او  از آن

داند،به  می  جدید  خان  به  متعلق  که اموال و زنان خان سابق را  دیگری  (.ترکان خاتون پس از مرگ براق نیز،بنا به رسـم مـغولی131:6138آیتی،«)است  به من

 .مد،برادرزاده و جانشین براق حاجب درآمدالدیـن مح  قـطب جازدوا
 61،131ج 1331میرخواند،-1
 13186151خوافی، -8
 103، تاریخ شاهی -:
 111، صتاریخ شاهی-3
 62،131ج 1333همدانی، -5
 131:6133آیـتی،  -1

 135آیـتی، 10
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ها در هـجوم بـه ایـران به ساحل خلیج فارس نرسیدند،به همین  شد که مغول تر می کرمان با دانستن این نکته روشن خاهمیت تاری

ها باز نگه دارد. با انتقال مرکز تجارت از کیش به  توانست راه تجارت را برای مغول بر جـزیرۀ هـرمز می  قراختاییان  سبب تسلط

های  گرفت و این در حالی است که دیـگر مـنطقه  قرار  ،کرمان بیشتر مورد توجه تاجرانهرمز در زمان حکومت تـرکان خـاتون

های تجاری خشکی منتهی بـه کـرمان را نادیده  البـته نباید اهمیت راه. ایران به سبب حملة مغول وضع بـاثباتی نـداشتند

و آمد و رفـت بـازرگانان  و صادرات کالاهای کرمان به فارس،خراسان و شوشتر  تجاری  گرفت.ارتباط

  های تجاری از راه سیرجان به مـکران تـأثیر خراسان،سیستان،قهستان،ماوراء النـهر و عـراق به کـرمان و نـیز رفـت و آمد کاروان

ی بهینه از گیر با استفاده از دو نـیروی نـظامی ترک و تاجیک که بهره  امنیت  .این رونق اقتصادی و تجاری کرمان داشت  بر  بسیاری

لشـکر و جلب رضایت آنان از ثروتمندان کرمان   تـأمین  برای  رفت،دوچـندان شد.ترکان خاتون نـیروهای موجود به شمار مـی

توانست مردم کرمان را در آرامش و رفـاه بـیشتری قـرار  .رضایت لشکریان و خزانة معمور از عواملی بـود کـه می گرفت می  کمک

 .11دهد

هجری، حکمرانی کرد و پس از او پسرش نیک روز ملقب به قطب الدین به حکومت رسید. اوضاع   701تا  717دین از امیر ناصرال

ایران و کرمان بعد از مرگ سلطان ابوسعید به سمت هرج و مرج رفت. نیک روز همچنان در کرمان استیلا داشت و آن ایام فترت 

نیک روز در جنگی که بین او و امیر محمد مبارزالدین رخ داد  12گذشت.و هرج و مرج که پنج سال طول کشید، بدین منوال 

 شکست خورد و به هرات فرار کرد و حکومت آل مظفر در کرمان شکل گرفت.

 نظام اداري قراختاییان كرمان

و دزدان و  نابسامانی سیاسی، آشفتگیهای های اقتصادی ناشی از قحطی، خشکسالی، نـاامنی اجتمـاعی ناشـی از حملات راهزنان

از همه فرهنگ اطاعت پذیری مردم از قدرت غالب موجب می شد تا هر قدرت غـالبی در هر منطقه ای که بخواهد پایه  مهمتر

آشوب های سیاسی، نظامی ناشی از تهـاجم مغـول موجـب گردیـد، زوال حکومـت  .های حکومت خود را بنیان گذارد

ر این دوره خوارزمشاهیان تازه به اوج قدرت رسیده بودند. براق حاحب یکی از خوارزمشـاهی زودتـر از موعدمقرر برسد. د

امیران قـدرت طلبی بود که توانست از خلاء قدرت برتر سیاسی، نظامی در منطقه استفاده کرده ، حکومت خـود را در کرمـان بنا 

یاست خارجی بـه مغـولان وخلیفه نزدیک شده بگذارد. او برای نیل به مقصود خود یعنی استقرار و تثبیت حکومتش در عرصه س

برتری نظامی مغولان را پذیرفت. پرداخت خراج، علوفه و نزل را قبول کرد و مانع ورود آنها به کرمان گردید. و در بعد اقناع توده 

ل اساسی و دو ها نیز با پذیرش رهبری معنوی خلیفه آنها را بـه پـذیرش حکومـت خـود واداشت. براق حاجب سعی کرد دو اص

حکومتی را گذاشت  .نیاز مهم جامعه یعنی تأمین امنیت و برقراری عدالت را به اجرا در آورد و با استفاده از این دو اصل پایه های

که در کـانون هـای بحـران هـا بـیش از هشتاد سال دوام آورد جانشینان او نیز هر کدام با توجه به توانمندیهای خود سیاست های 
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در جهت تأمین دو نیاز اساسی جامعه  سیاسی آنان همگی ا ادامه دادند. اقدامات اقتصادی، عمرانـی، فرهنگـی و تـلاش هایفوق ر

 .یعنی امنیت و عـدالت طراحـی و اجـرا گردیـد

ازنظامات براق حاجب درکرمان وارث نظام حکومتی سلجوقیان شد وبه تجدید نظامات دیوانی پرداخت وطرحی نو که ترکیبی 

موسـوم ملَکی و مُلکی ،سلجوقی وهمچنین نظامات خوارزمی بود، ایجـاد کـرد.اوارکـان دولـت راازاصـحاب تیـغ و قلم

لکی،خواجه بدیع الدین راکه مستوفی بود،وبـه فرمـان خوارزمشـاه کـه بـه اسـتیفای .خواجـه مکـین الـدین رابـه ضـیاع المُکـرد

عـین الملکـی وخواجـه فخرالـدین تـاج الدولـه رابـه نظـام الملکـی ملقـب گردانیدوغلام  کرمـان موسوم شده بود،بـه

خودرابابری آفاق ملک و برادرخودجغری رااغورملک خوانـدوهمچنین اسـم عـادل ملک و شاه ملک ومؤمن ملک واولغ ملک 

غیـر »راق حاجب چندصـباحی تازیکـانوکامل ملک بر نزدیکان خود گذاشت. درواقع بعدازسقوط سلجوقیان و درزمان ب

ـق وی درتربیـت وتقویـت ترکـان کوشیدوغلامان بسیار در کرمان روی آسایش دیدند.امادرزمان رکـن الـدین خواجـه جُ«ترکـان

در دوره قراختائیــان مقامــات،طغری و عنــوان مخصــوص . خریدوایشان رابرکشیدوهر یک رابه منصبی بلندرساند

یوانهــا شــامل دیــوان استیفا،دیوان خاص، دیوان اعلا،دیوان اشراف ودیوان نظربود.دیوان نظر در کرمان به منصب داشــتند.د

نظـر نیز تعریف شده است و گمان میرود در دوره سلجوقی ناظر به کسانی اطلاق میشده است کـه در مورد اوقاف بزرگ سمت 

دردوره قراختائیان دیوان اشراف ودیوان نظردر کرمان  .تولی دخالـت مـیکردندنظارت داشتند و بر دخل و خرج موقوفه و کار م

دومقام جداگانه بودنـد.وظیفـه دیـوان نظردر عصرقراختاییان کرمان،همان جمـع کـردن ورسـیدگی و برآورددرآمـدوموقوفات 

های مختلف هم توسط ترکان خاتون وامـلاک سلطنتی آن عهدبوده است، خصوصادرعهد قراختاییان که املاک زیادی به صورت

وهم پادشاه خاتون و خواجه جق دراطراف کرمان وقف شـده بـودواین کـار شاید در سایرولایات نیز صورت میگرفته است.نحوه 

 ) 13۲۳،9۲کارآنان نیزقاعدتاچنین بودکـه ملـک مـورد نظررابصورت مزایده به اجاره واگذار میکردهاند.)باستانی پاریزی،

 و شهرهاي ایالت كرمان در دوره قراختاییان ولایات

ک خاندان بر ایالت کرمان است. در این دوره، شهرهای یترین دوره حکومت   طولانی ،حکومت قراختائیان کرمان، بعد از سلجوقیان

ستند اعتبار و اهمیت تا به قدرت رسیدن قراختائیان چنان آسیب دیده بودند که برخی از آنها دیگر نتوان کرمان، در فاصله سلجوقیان

سرزمین کرمان از روزگار »پیشین خود را بازیابند. ناصرالدین منشی، وضعیت کرمان را در این دوره چنین خلاصه کرده است: 

سلجوقیان تا یورش مغولان و جانشینان چنگیزخان مغول در ترس و پریشانی بود و همچون زنی روسپی شبی در دست این بود و 

شهرهای کرمان بود. ولایات و  بنابراین به قدرت رسیدن آنها نعمت بزرگی برای امنیت و ثبات سیاسی برای  13«شبی در دست آن.

دیگر شهرهای ایالت  ،براق حاجب پس از به قدرت رسیدن، همچون گذشته مقر حکومت خویش را بردسیر قرار داد و از این شهر

 کرد. میکرمان را اداره
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اینگونه بر اساس منابع تاریخی و جغرافیایی، ات و شهرهای ایالت کرمان را در دوره قراختاییان در مجموع میتوان اوضاع ولای

کوهبنان و  در این دورهترین شهرهای کرمان در قرن هفتم عبارت بودند از؛ بردسیر، سیرجان، جیرفت و بم.   اصلی توصیف کرد:

رونق در این زمان، بدون شک، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی این  ترین دلایل   یکی از اصلیرسیدند.  رونق و شکوفایی بهخبیص 

کرمان و فارس به خراسان است. قرن هفتم، قرن سلطه همه جانبه شهرهای شرقی ایران آن روزگار بر شهرهای غرب و جنوب 

وهبنان عبور کرد و از بزرگی گذشت. مارکوپولو نیز از شهر ک می  ترین راه کرمان و فارس به خراسان از کوهبنان  غرب است. اصلی

اطراف خود  عتوانست از موقعیت ارتباطی، جغرافیایی و شبکه وسینیز  در اواخر قرن هفتم نوشت. خبیص  این شهرو عظمت 

جایگزینی خرق و عباسی به جای در منابع و  شهربابک ذکر روستاها و مناطقبهره ببرد و به رشد تقریبا درخوری دست یابد. 

 این دوره است. ولاتتحاز  قمادین

هجری، کرمان دچار یک خلأ  701تقریباً از مرگ پادشاه خاتون قراختائی تا فتح کرمان توسط امیر مبارزالدین محمد مظفر در 

های همسایه فارس، خراسان و سیستان در امور کرمان  قدرت سیاسی قدرتمند شد. عدم قدرت مقتدر مرکزی، باعث شد ایالت

رکن الدین محمود سیستانی توانست بلوک خبیص و برخی از شهرهای بلوک اربعه را تحت قلمرو خویش  دخالت کنند. در شرق،

فرستاد و برخی از شهرهای غربی و  در آورد. در غرب نیز، محمود شاه اینجو هرازگاهی یکی از فرزندان خود را به کرمان می

نیز ملک معزالدین حسین کرت که در آن زمان والی هرات  جنوب غربی در حوزۀ نفوذ ی قرار داشتند. در شمال و شمال غربی

الدین نیک روز برای کاهش نفوذ امیرمبارزالدین محمدمظفر نیز  بود کم و بیش به کرمان چشم داشت. در این میان تقاضاهای قطب

 10تأثیر نبود. بی

 

 چگونگی اداره ایالات در عهد تیمور  و تشكیلات اداري

ای به این کار    حکومتی خود چندان تلاشی برای ایجاد تشکیلات اداری جدید نکرد؛ اگر هم علاقه تیمور در جهت اداره قلمرو

داد. کمبود  های پیوسته و مداوم او که تمام دوران فرمانروایی وی را پر کرده بود، این اجازه را به وی نمی  داشت لشکرکشی

عات موجود نیز بیشتر مربوط به مواقعی است که منابع به شرح جنگها اطلاعات منابع در این باره گویای مطلب فوق میباشد. اطلا

 ها و سرکوب شورشها و پورشهای مختلف داخلی و خارجی بیان کرده اند.  پرداخته اند و مطالبی در مورد اردوکشی

لاری ریشه دار ایرانی حاکمیت تیمور فردی بود. او گرچه بنیاد حکومت خود را بر ساختار سیاسی نظامى الوس جغتای و دیوان سا

(. تیمور مسئولیتها، وظایف و اختیارات را 0-۲: 1377گذاشت؛ لیکن این ساختارها را به شدت تحت نفوذ خود نگه داشت )منز، 

نمود. وی به منظور تمرکز کل قدرت در دست خود،  کرد و گاه یک کار مشابه را به چند نفر واگذار می مستقیما مشخص نمی
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کرد. از آنجا که نسبت به قدرت شخص خود حساس بود، از این رو بی  کومتی زیر دستانش را با ابهام بیان میزیرکانه احکام ح

 (.  100-100: 13۳0اعتمادی به تشکیلات خویش بازتابی از همین حساسیت وی بود) منز، 

دند و دیوان جغتای که به دیوان بزرگ تیمور دو دیوان مرکزی داشت، دیوان اعلی که دیوانیان ایرانی در آن مشغول به فعالیت بو

: 133۲هایی وسیع و دیوان بزرگ نیز در حکم دادگاه امیران جغتایی بود)یزدی،   مشهور بود. دیوان اعلی دیوانی اداری با مسئولیت

یز ثبت و ضبط ( و ن1/2۳۳: 1937؛ شامی، 2/3۳9: 133۲(. به وظایف دیوانیان ایرانی، بازرسی از دیوانهای ایالات ) یزدی، 2/191

 (. 1/22۳: 1937اموالی که از شهرهای فتح شده به دست آمده بود را نیز باید افزود )شامی، 

رفته اند و هر سه بیانگر داروغه بوده اند که اصطلاحی  در این زمان اصطلاحات حاکم، داروغه و شحنه به یک معنا به کار می

 (.۲03: 13۳0؛ خوب نظر، 1/91: 1937امی، ؛ ش203: 1337تر در منابع میباشد)کلاویخو،  معمول

های متعددی داشته است   های موروثی مقام داروغه در بیشتر مواقع موروثی نبوده است. مثلا یزد داروغه  در مقایسه با بیشتر مقام

(، در امور 1/320: 133۲ها علاوه بر حفظ و حراست از شهرها و نواحی و تأمین امنیت )یزدی،   (. داروغه170-170: 1377)منز، 

دیوان سالاری محلی نیز درگیر بودند. هر یک از شهرهای قلمرو تیمور از دیوان برخوردار بود که در رأس آن، دیوان سالاری 

ایرانی قرار داشت. روشن است که داروغهها با دیوانها پیوند داشتند. محدوده نظارت آنها بر این دواوین روشن نیست و احتمالا از 

 (.203: 1377کردر منز،  ی دیگر فرق میجایی به جا

دژها در اختیار عمالی با نفوذ کمتر به نام کوتوال قرار داشتند و آنها محافظان قلاع یا همان دژها بودند. گویا در یک شهر مقام 

ستایی وجود (. کوتوال در هر شهر و رو203-200: 1377شد)منز،  کوتوال ارگ یا به داروغه آن شهر یا به شخص دیگر سپرده می

 (.30۲: 1302داشته و از جمله وظایف وی، نگاهبانی از رعیت، اموال ایشان و نیز سپاه بوده است) حسینی تربتی، 

شد. تیمور هر قدر که  بایست به حکومت مرکزی تحویل داده می ماند و می ها در ایالات نمی  در دوره تیمور مال وجوهات یا مالیات

ترین کارگزاران اداری  (. از این رو مهم179: 1302فرستادر جوادی،  ایالات خود گرفته، به سمرقند میتوانست مالیات از تمام  می

ها و معمولا جغتایی بودند و به رغم برخورداری از نفوذی  در حکومت ایالات، محصلان بودند. آنان گردآورندگان واقعی مالیات

شدند)منز،  ز نخستین کارگزارانی بود که پس از شکست یک شورش کشته میآمدند. ایشان ا متوسط، افراد رده بالایی به حساب می

های غیاث الدین یزدی و احمد   (. همراه شدن نام این افراد از جمله دو تن از گردآورندگان مالیاتهای کرمان به نام200: 1377

(. گاهی افراد خیلی مهم 2/379: 133۲رساند )یزدی،  ها و رؤسای دیوانها، مقام بالا و نفوذ آنها را می داوود با نام حاکمان، داروغه

شدند، از جمله خواجه غیاث الدین سالار سمنانی وزیر، به این منظور به یزد اعزام شد و تا آخر عمر آنجا  عهده دار این منصب می

 (.0۳: 1303بود)جعفری، 
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؛ 2/202: 190۲کرد)شامی،  قیم را در تعیین آنها ایفا میشدند و تیمور نقش مست کارگزاران مالیاتی مستقیما از دیوان اعلی اعزام می

کردند سلطه دیوان مرکزی را اعمال کنند. محصلان مالیاتی  (. آنان سعی می۳۲: 13۳۲کاتب،  ؛193 – 3/190: 137۳حافظ ابرو، 

از سوء استفاده آنها شکایت توانستند  کردند و مردم ایالات هم می گزارش خود را مستقیما به دیوان تیمور و یا خود او ارسال می

(. رؤسای دیوانهای ایالتی گرچه مسئول امور 1۲1–1۲2: 13۳0پرداخت منز،  کنند. در این صورت حاکم مستقیما به جمع آوری می

ها نظارتی نداشتند و بازرسین و ناظران همیشه از سوی تیمور و حکومت مرکزی و   مالی بودند، خود ایشان به گردآوری مالیات

(. منز ترکیب کسانی را که 2۳0؛ یزدی: همان، 3/193: 137۳شدند )حافظ ابرو،  دیوان اعلی به مناطق مختلف فرستاده میاغلب 

: 1377کند )منز،  شدند، سه نفر جغتایی و چهار نفر ایرانی عنوان می ها به ایالات فرستاده می  برای نظارت بر گردآوری مالیات

 ردها بودند که پیشتر از آنها نام برده شد.(. این ناظرین احتمالا همان مف100

سپردند. مالیاتها شامل کشاورزی یا خراج و مالیات بر  معمولاً هر ساله حاکمان ایالات باید وجوهات را به حکومت مرکزی می

اشته (. مالیاتهای قشون هم وجود د23۳و  202شد)همان:  تجارت بوده است. مالیات بر تجارت توسط تمغاچیان گردآوری می

 (. 100پرداختند)همان:  است که توده مردم به هنگام سپاهی گیری می

: 133۲دیوانهای ایالتی در بسیاری از شهرهای بزرگ مانند شیراز، اصفهان، یزد، هرات و سمرقند وجود داشته است )یزدی، 

نیز اغلب به یک دیوان سالار محلی  شدند و این منصب (. رؤسای این دیوانها معمولا صاحب دیوان نامیده می90۲؛ شامی، 2/2۳0

(؛ لیکن در مواردی این رؤسا از دیوان مرکزی آمده بودند 239: 1377شد. چنانکه در مورد کرمان و خراسان چنین بود)منز،  داده می

قطب  شود که تیمور یکی از صاحب منصبان خود یعنی شدند. نمونه بارز آن در مورد شیراز دیده می و عهده دار این منصب می

/ قرومی( که عهده دار منصب صدارت بود را به عنوان رئیس دیوان شیراز، به آنجا فرستاد)یزدی، همان:  الدین قورامی )قرمی

2۳0.) 

باشد. تنها درباره دیوان هرات از نام چند وزیر رده پائین و  های رده پائین دیوانهای ایالات، اطلاعات زیادی موجود نمی  درباره مقام

دیوان خاصه خبر داریم که تمامی آنها را تیمور خود، به منصب وزارت منصوب کرده است. از جمله در هرات تیمور  نیز وجود

 ( 2/117: 190۲فردی را به نام مولانا علی مازندرانی به عنوان مباشر اعمال دیوانی خاصه منصوب کرد)شامی، 

آنان نیز از سیستم نظارتی گسترده تیمور برکنار نبودند. در واقع نظارت تیمور بر کارکنان دیوانهای ایالتی نیز نظارت داشته است و 

کرد؛ هرچند آنها در این  بر این دیوانها بر عهده دیوان سالاری ایرانی یکجانشین بود که افرادی از دیوان اعلی به آن نواحی اعزام می

 (. 393 – 2/390: 133۲ان شریک بودند. )یزدی، امر یعنی بازرسی دیوانهای محلی در ایالات قلمرو تیمور نیز با جغتائی

هر چند در دوره حکومت تیمور بر ایران، شاهزادگان و حکام ایالات استقلال چندانی نداشته و تحت نظارت دایمی او بودند؛ 

ه حکومت مرکزی لیکن هر کدام از مناطق برای خود کارگزارانی داشته اند، به عبارتی نحوه اداره این ایالات نوع کوچکی از ادار

بود. در عهد فرمانروایی تیمور، تمامی امور ایالات و مسایل اداری آنها از جمله نصب کارگزاران مختلف، گرد آوری مالیاتهای عزل 
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گرفت. در مورد مناصب و عناوین، برخورداری از یک  و نصبها و غیره، همگی با دخالت تیمور و نظر مستقیم وی صورت می

آمد و  کردند نبود. اختلال در وظایف به وفور به چشم می ای که از دارنده آن منصب می   نمایانگر استفاده عنوان رسمی ضرورتا

گرفتند و بازرسین و ناظران نیز ترکیبی از هر دو گروه  اغلب ترکیبی از نیروهای محلی و جغتایی با هم در کنار یک منصب قرار می

 بودند.

رمان به لحاظ دیوانی زیر مجموعه ایالت فارس نبوده است. از طرفی یزدی نیز از وجود دیوان رسد در این زمان دیگر ک به نظر می

کند و به کارکنان دیوان کرمان از جمله خواجه  و تشکیلات اداری و دیوانی در کرمان در سالهای پس از مرگ شاهرخ گزارش می

(. او از 0۳-۲1: 130۲نماید) یزدی،  جان درویش اشاره میقوام الدین عبدالملک، شاه جلال الدین مظفر فیروز و غیاث الدین 

مناصبی همچون وزارت، امارت دیوان، افرادی برای امور مالی، نیابت حکومت و اموال و املاک خاصه شریفه و نیز منشی دیوان 

 (. 7۲کند )همان:  یاد می

 دوره صفویه و اداري سرزمینیتقسیمات 

.در این خصوص سفرنامه ها و منابع تاریخی و جغرافیایی قابل توجهی برخوردار بودسرزمین ایران در عصر صفوی از وسعت 

ایران در حالت فعلی محدود است از طرف شمال به دریای خزر و از »نویسد  تاورنیه در این رابطه میاشاراتی دارند، از جمله 

ه ممالک خداوندگار ترک که دجله و فرات آنها هندوستان(و از مغرب ب)جنوب به دریای محیط و از مشرق به ممالک مغول کبیر 

منطقه و ایالت مهم مملکت ایران در این زمان یاد کرده و به شهرهای مهم و عمده  17همین منبع از  10کنند را از یکدیگر جدا می

ردستان، عراق عرب، عراق در ایالت اشاره نموده است. مناطق و ایالاتی که او از آن یاد کرده است عبارتند از ارمنستان، دیاریکر، ک

عجم، شیروان و آذربایجان، گیلان و مازندران، استرآباد، ازبکستان، خراسان، زابلستان، سجستان، مکران، کرمان، فارس و 

اروج بیک بیات که از طرف شاه عباس اول بهمراهی آنتوان شرلی به کشورهای اروپایی مأمور شد در سفرنامه خود  1۲خوزستان

رهر برن ایران عصر بر اساس تقسیم بندی  17.شهر عمده این کشور سخن گفته است 1۳2ایران را بر شمرده و از های مهم  ایالت

مپفر جهانگرد و پزشک آلمانی کرمان یکی از این ایالات بزرگ بود.ک شده است. ایالت و مقر امیر بزرگ تقسیم می 20صفوی به 

خراسان »نویسد  های هر یک اشاره کرده منجمله در مورد ایالت خراسان می به ایالات اصلی ایران در عهد شاه عباس اول و حوزه

 00برحسب اشاره او ایالت آذربایجان دارای  «شود و مرکز آن مشهد است تا هندوستان گسترده است و به چهل حوزه تقسیم می

 1۳حوزه بودند. 21حوزه و ایالت گیلان و مازندران شامل 

                                                           
 .3۲0تا  307تاورنیه. همان. صفحات . 10
 همان . همان. همان. 1۲
 .۲3تا  ۲1ص  133۳کتاب، دون ژوئن ایرانی، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران، بنگاه ترجمه ونشر »اروج بیک بیات: . 17

 .107 -۳کمپفر. همان. ص . 1۳
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ها و ادارات دولتی و حکومتی قرار داشت  ه سازمانیشد. شاه در رأس کل ه شکل متمرکز اداره میاز نظر تشکیلات حکومتی کشور ب

های اجرائی، قضایی، اداری، نظامی و حتی نهادهای دینی و مذهبی نافذ و  های حکومتی اعم از بخش و فرمان او برای کلیه بخش

مقام و با عزل آنها حق مسلم و قانونی شاه بود چنانکه شاردن لازم الاجراء بود. انتصاب حکام و صاحب منصبان از هر درجه و 

 19نویسد هیچ سلطانی در جهان به اندازه شاه ایران قادر مطلق نیست. می

ها به سپهسالار  به وزیر اعظم و ریاست قشون را بخصوص در لشکر کشی شاه مسئولیت اداره بخش دیوانسالاری کشور را معمولاً

وزیر اعظم نامیده می شد که ریاست آن با وزیر اعظم بود. « دولتخانه» مهمترین بخش تشکیلات حکومتی د. سپر یا امیر الامراء می

پرداختند ریاست داشت. مسئولین هر یک از این دوایر به  می و قضایی ها و دوایر مختلف که به کار مالی و یا اداری بر دیوان

دند. از نظر سلسله مراتب اداری پس از شاه و وزیر اعظم، استانداران ولایات ش پیشنهاد او و با حکم کتبی شاه تعیین و منصوب می

شدند از این رو در منابع این دوره،  خوانده می«ممالک»های کشور به نام  مهم و پس از آن حکام مناطق کوچکتر قرار داشتند. استان

های کشور بود که از طریق دیوانی موسوم  جموعه استانشد که به معنایم می« ولایات ممالک محروسه»از کل کشور ایران تعبیر به 

شد. این  شد و تحت فرمانروائی حکامی از درجات مختلف از والیان و بیگلربیگیان و خانهااداره می به دیوان ممالک اداره و کنترلمی

های خاصی در  دستورالعملافراد غالبا مشاغل فوق را بصورت موروثی و دائم العمر بر عهده داشتندو از طریق حکومت مرکزی 

کردند و ملاحظاتیکه  کردند، روشی که باید برطبق آن عمل می ها،مقدار مالیاتی که باید اخذ می خصوص وظایف و مسئولیت

های کشور در دیوان ممالک متمرکز بود که این  نظارت بر امور استان 20شد. موظف بودند رعایت کنند، برای آنان صادر و ابلاغ می

 کیک و مجزا بود. فخالصه یا خاصه که مسئول رسیدگی به اموال و املاک متعلق به شاه و خاندان سلطان بود، ت اندیواز  اندیو

کند: والی،  و تقسیم بندی شهرستانها، مقامات کشوری را چنینتقسیم بندی می« وظایف امیران ملقب به عالیجاه»تذکرۀ الملوکدر بیان 

 بیگلر بیگی، حاکم، خان و سلطان، که این مناصب البته در طول حکومت صفوی نوسانات متعددی هم داشته است. 

ای سر حدی است. در عصر صفوی در سراسر کشور، تعداد آنها چهار نفر بود که از در بالاترین مقام سرحدداری و امر« والی»

ماند. والیان ضمن تابعیت دولت صفوی،  شد و معمولا به صورت موروثی نیز در آن خاندان باقی می خاندانهای قدیمی انتخاب می

کمکی نیز داشتند. این والیان به ترتیب اهمیت و  کردند و در مواقع لزوم تعهد ارسال قوای تا حد زیادی استقلال خود را حفظ می

 .21والی لرستان والی کردستان و والی گرجستان2اند از: والی عربستان )خوزستان(  اعتبار عبارت

                                                           
 .100ص  ۳شاردن. همان، ج . 19
 .1۳1. همان. همان. همان. ص 20
 10۳۳. 2اسکندربیگ منشی، ج  -21
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شدند. این اصطلاح نخستین بار در  الملوک حکامی بودند که مستقیما از مرکز تعیین می ه، بنا به نوشته تذکر«ها بیگلر بیگی»

از آن پس کسان دیگری نیز همچون بیگلربیگی استرآباد در  ه. ق برای حاکمهرات صادر شده، 900مانی که در سال رونوشت فر

 22شدند. می  به این لقب نامیده  ق 973و بیگلربیگی کرمان در  ق 900سال 

این منصب نیز معمولا به 23.است ولایت در منابع ضبط شده 10تا  13بیگلربیگیان حکام مناطق با اهمیتی بودند که تعداد آنها بین  

انتخاب کنند. ظاهرا  قلمروشانتوانستند خود شخصأ حکامی را برای نواحی کوچکتر تحت  ها می صورت موروثی بود. بیگلر بیگی

 بایست این اصطلاح و منصب از زمان شاه عباس اول قوت گرفته باشد. ایران عصر صفوی دارای سیزده بیگلر بیگی بود:  می

. 10. قندهار 9. هرات، ۳. مرو، 7. مشهد، ۲. استر آباد 0 (. شیروان )شماخی0. قراباغ )گنجه( 3. چخورسند )ایروان( 2یجان . آذربا1

 . . علی شکر )همدان(13. قزوین، 12. کوه کیلویه 11کرمان، 

 ند: ک ق( برای ایالات زیر بیگلر بیگیهایی را ذکر می103۳در زمان مرگ شاه عباس اول ) 20اسکندر منشی

شیروان، قرا باغ، چخورسند، آذربایجان،قلمرو علی شکر، که بیگلر بیگی آن در عین حال حکومت عراق عرب را هم داشته 

کردستان، لرستان، فارس که بیگلر بیگی آن در عین حال حکومت کوه کیلویه را هم داشته است، کوه کیلویه،  ،است،عراق عرب

 20کنند. می ذکرمر بوط به آخر دوره صفوی حاکم کرمان را هم با منصب بیگلر بیگی  قندهار، هرات، استرآباد.بعضی از مآخذ

 مناصب سیاسی و اداري كرمان در دوره صفویه 

کردند در خدمت  ی حکام تقریبا شبیه به دربار بود و بیشتر مناصبی که در دربارخدمت می ساختار سیاسی و اداری کرمان در دوره

کار بودند، در کتاب تذکره صفویه در پایاندوره حکومت هر حاکم از افرادی که در مشاغل مختلف در حاکم کرمان نیز مشغول به 

خدمت حاکم بودند نام برده شده است ازجمله : وزیر، مستوفی ، اوراجه نویس، کاتب دفترخانه، مشرف بیوتات، متصدی محال 

ن: صاحب جمع صندوقخانه، صاحب جمعشربتخانه، صاحب خالصه، ایشیکآقاسی، یوزباشی، ناظر بیوتات، توشمال، صاحب جمعا

جمع فراشخانه امیرآخور، سفره چی و... که جز عمال حاکم بودند. معمولا اکثر افراد وصاحب منصبان کرمانی نبودند و افرادی که 

اللطیف فراهانی اصفهانی، عبد ثمشرف غیا 107۲آمدند،به طور مثال در سال  کردند از شهرهای مختلف می در منصبی خدمت می

                                                           
 ؛۰۱، سند ۳ستوده،ج - ذبیحی. ۶۹۳والهاصفهانی،ص. 22

Neves Aguas ed. viagens por Terra da India a Portugal (London 1991), p. 171. 

.۱۶۱، ص۱قمی،ج. دورمیشخانشاملوامیرالامرایخراسانبود 911/1151در    

 .0، ص کالملو هو تذکر 09بیگلربیگی یاد کرده است ن.ک سانسون. همان . ص  13بیگلربیگی و تذکر الملوک از  12سانسون از . 23
 .و بعد 1۴۰۱اسکندر بیگی ترکمان، عالم آرای عباسی، ص . 20

 .1۱۱تذكرة الملوك، ص . 20
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لشکرنویس، سر رشته ارباب تحویل در دست آقاعلی نطنزی بود. افراد دیگری چون کلانتر، داروغه )هر شهر کلانتر و داروغه 

مختص به خود را داشت و حتی داروغه مجوسیان نیز جدا بود ( قاضی و شیخ الاسلام نیز بودند که در ادارهایالت با حاکم 

شد. معمولا برای انجام امورایالت و یا تصمیم در مورد موضوعات  ه هر سال از طرف دربار انتخاب میکردند. داروغ همکاری می

ی خوب حاکم واین دسته از صاحب منصبان تاثیر مهمی بر آرامش ایالت و نحوه  کرد و رابطه خاص حاکم با آنها تبادل نظر می

آمد حتی مردم هم به دو گروه مخالف و موافق آنها تقسیم  یگذاشت، در صورتی کهمیان آنها تعارضی پیش م ی آن می اداره

ی  ی اداره شد. اما تصمیم گیری در نحوه هایی میان امرا و اربابان سایر محال نیز می شدند، و این اختلافات زمینه ساز درگیری می

 .شده است شد و شخص اول ایالت حاکم محسوب می تمام یا قسمتی از یک ایالت به حاکم داده می

کرمان هر کدام وزیری در اختیار داشتند)وزیران کرمان در دوره خاصه سازی خوددوباره صاحب منصبی به نام وزیر  و حکام وزرا

وزیر کرمان در این دوره به خدمات دیوانی و وصول وجوهات اشتغال داشت. تفحص در درستی امورات،  (را در اختیار داشتند

ت برای پادشاه، تعیین عسس، دادن وجهی برای مساعده به لانگاری جهت برخی از مشک تحقیق درباره اوضاع مجوسیان، نامه

آنچه از احوال و اسباب مشارالیه در توابع کرمان باشد وزیر ضبط نموده به تحویل خود مقرر و تنخواه »حان کرمانی، همچنین لام

میدادند، دستور به عسسان برای پیدا کردن دزدان، تعیین  ، دادن مواجب به افرادی که خدمات دیوانی انجام«ت نماید.الو ارباب حو

. وزیر حاکم 27وزیر وظیفه داشت به همراه دیگران بهخصوص کلانتر به نسق چریک و غله و آذوقه لشکر بپردازد .2۲دنتر جدیلاک

رخالصه اکثرأ در با وزیرخالصه ایالت متفاوت بود وزیر خالصه مهم ترین کارش رسیدگی به خالصجات بوده است، ظاهرا وزی

ه ق 10۲0آمده است. به طوری که درزمان حکومت عباسقلی خان در سال  مرکز اقامت داشته و برای رسیدگی به امور به کرمان می

آید و شخصی را به عنوان نویسنده داد وستد انتخاب کرده و مدتی در آنجا ساکن بوده و به نظم و نسق امور دیوانی  به کرمان می

ی املاک خالصه را کرد و برای همین شخصی را به دربار فرستاد  ست. خان نیزدر همین زمان در خواست اجارهپرداخته ا می

شود: اول این که حاکم مسئولیتی در املاک  ( از اینجا چند نکته مشاهده می202. 2۳کهوکلاء دیوان از او ضامن معتبر خواستند

ی  اند که حاکم کرمان در پی اجاره  دوما این املاک مزایا و درآمد خوبی داشتهخالصه نداشته و مستقیما زیر نظر دیوان بوده است. 

آنها بوده است. در زمان حکومتمنصورخان نیز میرزاابراهیم توسط میرزامهدی اعتمادالدوله به این منصب رسید که در این دوره 

 29کرده است د میهمخان خود چشم طمع به خالصجات کرمان داشته و در کار وزیر خالصه خلل ایجا

ایالت نیاز به همراهی و   خاصه سازی وزیر قرار داشته است، که دراداره  در راس ساختار سیاسی و اداری ایالت حکام و در دوره

همکاری سایر مقامات داشته است. کلانتران از جمله صاحب منصبانی بودند که در کنار حکام نقش بسیاری در اداره ایالت 

                                                           
 0۲9، 039شیزی، ی سعید محمد م -2۲

 370: 13۲9مشیزی، -27
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له وظایف کلانتران رسیدگی بهامور اصناف و دریافت مالیات، از آنها و تعیین کدخدایان و ریش سفیدان اصناف اند. از جم  داشته

در کرمان کلانتر کارهای دیگری  .30بود، کلانتر به نوعینماینده مردم بود برای جلوگیری از ظلم به آنها و رسیدگی به شکایات آنها

رفت، در جلسات  ها و سرکشی معادن می رکشی املاک خالصه و قرار محصولات آنداد وی به همراه حاکم به س نیز انجام می

پرداخته و بعضی اوقات وظیفه  کرد، در کنار وزیر و شیخ الاسلام به تشخیص رقبات و املاک می تسعیر محصولات شرکت می

کردند هنگامی که زرتشتیان مورد  جمع آوری وجوه جزیه المجوس را بر عهده داشت، و به امور مربوط به زرتشتیان رسیدگی می

پردازد  به حل و فصل دعاوی تجار می»ها کلانتر  کردند،و علاوه بر این گرفتند به کلانتر شکایت می ظلم داروغگان مجوسی قرار می

 31«کند. و امور آنها را اداره می

و یا ویوارثی برای جانشینی نداشت،  زد منصب کلانتری به صورت موروثی بوده است و در مواردی که خلافی از کلانتر سر می

 .  32شد کردند که معمولا او هم از نزدیکان وی بود،اما باید از طرف دربار تایید می شخص دیگری را انتخاب می

بایست مورد رضایت مردم نیز باشد همان طور که در دستورالملوک آمده کلانتر وکیل رعیت  کلانتر در کنار تایید حکومت می

 .33است

مهم دیگر در باب کلانتران سیادت آنها بود که در برخی نقاط ایالت علاوه بر اینکه موروثی بودکلانتران از خانواده سادات نیز نکته 

مانند میرمعزالدین چترودی که به صورتموروثی کلانتر چترود بوده است، میرزا صفی و میرزا قاسم از جمله سادات  30بودند،

ی  اند و یا میرحیدر ولد میرسلیمان ولد میر مست على مهنی کلانتر جیرفت دردوره  ها منصب کلانتری داشته ولایت اربعه که سال

علاوه بر کلانتران مناطق شهری از .30ی عباسقلی خان نیز کلانتر بودهاست او در دوره وزارت حاتم بیگ کلانتر جیرفت بوده و جد

کلانترانی به نام کلانتران احشامو برخی ایلات و طوایف مانند اعراب طاهری و ایل غربا نام برده شده است، که در زمان حکومت 

اعتبار بسیاری در نزد او داشت و بعدابه وکالت قشون نیز عباسقلیخان میرحاج کلانتر اعراب طاهری در سلک ملازمان خان بود و 

 .3۲تعیین شد
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اند. مانند خاندان براکوهی در   کلانتران جزو صاحب منصبان میانی در این دوره بودند، که دارای نفوذ و ثروت و املاک بسیاریبوده

ری سیرجان در خاندان آنها موروثی بوده است. شدند و کلانت های با نفوذ و ثروتمند در ایالت محسوبمی سیرجان که جزو خاندان

ی صفویه نقش بسیار  همین طور میرزاعبدالرشید که مدتیدر امور دیوانی مشغول بوده و به کلانتری کرمان رسید، در اواخر دوره

نیز از اعتبار  مهمی درمذاکره با روسای طوایف بلوچ ایفا کرد وی علاوه بر اعتباری که در دربار داشته، در میان طوایف بلوچ

 .37بودبسیاری برخوردار 

گرفتند، در زمان وزارت حاتم  اند اما در بعضی موارد و به دلایلی در مقابل حکام قرار می  کلانتران در اکثر موارد همراه با حکام بوده

کرد که شکایت او  تحریک میکرد و دیگران را  بیگ او که از مخالفین کلانتری میرزا علیرضا بود مرتب در راه او سنگ اندازی می

 .3۳را به دربار ببرند

گرفت، که کلانتر اکثر اوقات با حاکم در یک گروه  هایی میان صاحب منصبان بر علیه یکدیگر شکل می در مواردی هم دسته بندی

ملاک و ثروت زیادی و داروغه شیخالاسلام در گروه دیگر قرار داشتند.کلانتران جزو آن دسته از صاحب منصبانی بودند که دارای ا

ی صفویه از بعضیکلانتران نام  کردند. همان طور که در کتاب تذکره بودند، آنها بیشتراوقات ثروت خود را صرف کمک به مردم می

کردند و همواره مردم را  ی افراد معتبر بودند و به مستحقان و درراه ماندگان کمک می دهد که کلانتران از جمله برد و توضیح می می

 39دادند رد بذل و بخشش خود قرار میمو

صاحب  -3ناظر بیوتات، توشمال باشی،امیرآخور،دواتدار  -2مستوفی -1عبارت بودند از: مالی ایالت کرمان که  -مناصب اداری 

ان مستاجران و ضابطان برای جمع آوری وانی تحت عنوراصحاب دفترخانهعلاوه بر این مناصب هر ساله مام -0جمعان بیوتات 

شد. صاحب منصبان اداری و وزرا اکثریت اهل کرمان نبودند و بیشتر اوقاتهمراه با حاکم و یا  ها وضبط محصولات تعیین می یاتمال

 .شدند وزیر جا به جا می

ها در ایالت همواره در حال خدمت بودند. این مناصبمختص مرکز ایالت نبوده و در اکثر ولایات  مناصب نظامی علاوه بر جنگ

 لشکرنویس و ایشیک آقاسی، یوزباشیان، مین باشیان ؛کردند، از جمله : داروغه یفعالیت م

 بود.قاضی و  نایب الصداره ،کردند شاملشیخ الاسلام  مذهبی که در ایالت کرمان در این دوره فعالیت می -مناصب سیاسی 

 

 نتیجه گیري
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پیوندی محکم و منطقی نیست. به عبارت دیگر، رابطه بین شهرهای ایالت کرمان در دوره قراختائیان، همچون دوره سلجوقیان، 

ای منطقی و دو سویه نیست. در دوره سلجوقیان، مرکز  ها(رابطه ها(، و مرکز آنها ) مدینه دارالملک بردسیر با شهرهای بزرگ )قصبه

سویه، هم مرکز از ارتباط با  ها و آنها نیز به نوبه خویش در خدمت مرکز بودند. در این رابطه دو ها و مدینه در خدمت قصبه

بردند. این رابطه متقابل، در رشد و توسعه مرکز و  می  جست، هم شهرهای اطراف از پیوند با مرکز استفاده می  شهرهای دیگر سود

ای  ابطهشهرهای دیگر تأثیر گذاشت. اما در دوره قراختائیان، جز در دوره زمامداری ترکان خاتون، شهرهای ایالت کرمان، چندان ر

مستحکم و منطقی با مرکز نداشتند. عدم رابطه منطقی مرکز ایالت و شهرهای پیرامون، در رشد ناهمگون آنها تأثیر گذاشت. در 

حالی که دارالملک بردسیر، به شهری بزرگ، ثروتمند و چندملیتی تبدیل شده بود، شهرهای گرمسیرات کرمان، سیر نزولی خویش 

 کردند. می  را طی

هایی محدود و معین،  هم دیگر اینکه، قراختائیان، برخلاف سلجوقیان که در اداره امور کرمان مستقل بودند، جز در دورهنکتة م

چندان استقلالی نداشتند. استقلال داخلی قراختائیان، هرچه از عمر دولت قراختائیان گذشت کمتر و کمتر شد. براق حاجب و 

 داره امور کرمان استقلال داشتند. پسرش رکن الدین خواجه جق تقریباً در ا

در نتیجه وجود عوامل پایداری بود که حاکمان بردسیرنشین یا برای  ولایات و نظام اداری حاکم بر آنها در این دورهافول تدریجی 

به  جمان دیگریورش و ناامنی پیوسته نکودریان، اوغانیان و مها. حل آن ابزار و آمادگی کافی نداشتند با خود باعث آن شده بودند

ناامن کردند و  می استفادهو نبودن نظام سیاسی و اداری قدرتمند در این منطقه که از خلأ قدرت  شهرهای بلوک اربعه در این دوره

حرکت هرمز به سوی های نظام سیاسی و اداری شد.   سبب از هم پاشیده شدن پایههای کرمان به سیستان و خراسان بود  شدن راه

به کرمان و سکونت  نکوداریانبه ویژه از زمان ورود اوغانیان و نیز یکی دیگر  از این پیامدها بود  رمان در قرن هفتماستقلال از ک

در گرمسیرات این ایالت، امنیت شهرهای گرمسیرات و مسیرهای تجاری هرمز کهنه یا هرمز بری به داخل ایالت از بین رفت. 

ترین   نیت لازم در تمام قلمرو کرمان برقرار کنند. از این تاریخ به بعد، کرمان یکی از بزرگآخرین حاکمان قراختائی نیز نتوانستند ام

 منابع اقتصادی خود را از داد. 

دوره قراختائیان بود. آنها، در دارالملک گواشیر،  ةدر کرمان، ادام نظام اداری و توسعه ولایات و شهرهاحکومت آل مظفر از لحاظ 

قدرت گیری و  هرهای ایالت کرمان چندان مؤثر واقع شوند. عوامل مهمی همچون زادگاه آل مظفر، نحونتوانستند در رونق شه

پهناور مؤثر بودند.  سرزمیناین  نظام اداری و ایالتی انتخاب مرکز حکومت در کنار موقعیت جغرافیایی کرمان، همگی در تحول 

توانستند به ایالت کرمان و فارس در جنوب عراق عجم، اصفهان و حتی نخستین مرکز حکومتی آنها میبد و یزد بود، اما به تدریج 

آذربایجان در شمال سلطه یابند. توسعه قدرت آنها بر بخش وسیعی از ایران آن روزگار، نقش بسزایی در برقراری امنیت راههای 

یفا کرد. برخلاف گذشته که های شهرهای مهمی همچون شیراز، کرمان، میبد، یزد و اصفهان ا مرکزی کشور، به خصوص راه

شد در دوره آل مظفر مقصد راهها عموما به سوی شهرهای  می  های مهم مرکز و جنوب کشور به سوی سیستان و خراسان ختم راه
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یر و شهر سیرجان از سشد و تجارت مرکزی ایران رونق بسزایی یافت. از میان شهرهای ایالت کرمان، دارالملک برد می  نامبرده ختم

ها در دوره آل مظفر بهره بیشتری بردند. بردسیر در این دوره بیش از آنکه در ارتباط با دیگر شهرهای کرمان باشد،  ن امنیت راهای

هجری(  700تا قبل از فتح شیراز ) 701در ارتباط مستقیم با فارس و شهر شیراز بود. ارتباط بردسیربا شهرهای دیگر کرمان، تنها از 

ترین   حض فتح شیراز، بردسیر به ولیعهدنشین آل مظفر تبدیل شد و تحت الشعاع شیراز قرار گرفت. اصلیوجود داشت اما به م

هایی از رابطه بردسیر با شهرهای  دوره رونق و شکوفایی شهری بردسیر نیز در همین دوره کوتاه بود. در این مدت کوتاه، نشانه

قرار گرفت. وی پس از سلطه بر  و ولایات  بردسیر، در خدمت دیگر شهرهادیگر وجود دارد. امیر مبارزالدین با مستقر شدن در 

های امیر به بم و  امور آنها را برعهده گرفت. تمام لشکرکشی ۀو ادار00«نواب و غال به بلوکات فرستاد.»بردسیر، از همین شهر 

 شدند. می  گرمسیرات کرمان از بردسیر سازماندهی

فتح فارس به شدت آسیب دید. با استقرار حاکم آل مظفر در شیراز، فاصله حاکم با برخی از اما این رابطه بلافاصله بعد از 

شهرهای کرمان به ویژه شهرهای بلوک خبیص، بلوک اربعه و گرمسیرات کرمان زیاد شد و آنها دیگر نظارتی بر این شهرها 

کرمان، سعی کردند ارتباط شهرهای کرمان را  نداشتند. حاکمان مظفری، حتی برای جلوگیری از شورش حاکمان منصوب شده در

 نیرو برای او فراهمو مالیاتو با بردسیر قطع کنند. برخلاف گذشته، که شهرهای کرمان با بردسیر در ارتباط مستقیم بودند، 

 کردند، اکنون در خدمت حاکم مظفری مستقر در شیراز بودند.  می 

هجری بیش از یک قرن طول کشید. این  909سقوط آل مظفر به امر امیر تیمور گورکانی تا ورود اولین والی صفوی کرمان در از 

ولایات و شهرها  و نظام اداری و دوره طولانی یکی از بدترین ادوار تاریخی کرمان از بسیاری جهات به ویژه به لحاظ توسعه 

کرمان باعث شد که این خاص ایالت  تیموریان و ترکمانان، در کنار موقعیت جغرافیایییان در ماست. مسئله مبهم جانشینی  سیاسی

ها آسیب ببیند. قرار گرفتن این ایالت در منتهی الیه قلمرو بازماندگان تیموری در خراسان به مرکزیت  ایالت بیش از دیگر ایالت

و دست به دست شدن دائم  انان آق قویونلو به مرکزیت دیار بکرسمرقند و هرات، ترکمانان قراقویونلو به مرکزیت تبریز و ترکم

بعد از نبیند. روی ثبات و رفاه را به خود  ، سبب شد این ایالت پهناورشهرهای ایالت کرمان بین این سه مرکز قدرت ولایات و

از بسیاری ک بردسیر دچار رکود دارالملشهرها و ولایات و همچنین ای همچون دوره تیموریان و ترکمانان،  اسلام، در هیچ دوره

دانستند باید از چه کسی اطاعت کنند. سایه این  نشد. اختلافات خانوادگی تیموریان به حدی بود که حاکمان کرمان نمیجهات 

 بلاتکلیفی در تمام قرن نهم بر سایه ایالت کرمان حاکم بود. 

های سراسر ایالت مستحکم و دو طرفه بوده است این شهر به  مدینه ها و با قصبه دارالملکتاریخ کرمان نشان داده هر زمان ارتباط 

های آن یعنی سیرجان، جیرفت  ترین قصبه  سرعت رشد و توسعه یافته است. اما در دوره تیموری ارتباط دارالملک بردسیر با اصلی

ر وجود داشت اما این روابط خارج از و بم چندان مستحکم و مداوم نبود. روابط تجاری و اقتصادی این شهرها کم و بیش با بردسی

                                                           
 .۰۸0همان، ص . 40
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های با امنیت به کار تجارت مشغول بودند و از این  گرفت. تاجران و بازرگانان همچنان در دوره می  نفوذ والی مرکز نشین صورت

رفت، منوجان و کردند اما در گذشته، غیر از سود تجاری و بازرگانی غیر مستقیم، والیان ملوک اربعه، هرمز، جی می  راه سودیحاصل

کردند. اما در این زمان، بلوک اربعه شرایط اقتصادی خوبی نداشت،  می  سیرجان هر کدام جداگانه مالیاتی به دربار کرمان ارسال

رودبار و منوجان بیش از آنکه در حوزه نفوذ کرمان باشند در حوزه نفوذ ملوک هرمز قرار داشتند و ملوک هرمز تقریبا از ابتدای 

کردند و باج و خراجی به والی  می  م هجری، پیوند سیاسی خود را با کرمان قطع کرده بودند و به طور مستقل حکومتقرن هشت

 فرستادند. بردسیرنشین نمی

سوال مطرح شده دیگر این پژوهش مربوط به عصر صفویه است که آیا سازمانهای اداری و تقسیمات کشوری صفویان در کرمان 

 زه ایجاد کرده است؟سبک نوینی در این حو

اداری کشور به صورت غیر متمرکز بوده است  -ی صفویه ساختار سیاسی  ه ر ابتدای دوربر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، د

و به عنوان یک  اند رسد که در این دوره حکام ایالات، دارای قدرت تقریبا مستقل و با اختیارات نسبتا زیاد بوده می و اینطوربه نظر 

دوم سلطنت شاه طهماسب و به خصوص درزمان شاه عباس اول دولت مرکزی سعی در کاستن   ه کردند. اما از دور می لدار عمل تیو

، کشوربهتر برای اداره از این زمان به بعد  نقشحکام ایالات در اداره امور را داشته و به نوعیسیاست تمرکزگرایی را در پیش گرفتند،

کشورشامل مجموعه بندی،  تقسیماین در  .و خاصه تقسیم کرده بودند (دیوان یا دولت) سوم به ممالکسرزمین ها را به نواحی مو

شناسه اداری، ر، شناخته می شدند و این عنوان تا پایان دوره قاجا «ممالک محروسه ایران»ت بود که تحت عنوان یاای از ولا

 حکومتی و بین المللی ایران بود

و  برخلاف حکومت های محلی پیشین، از ویژگی های بارزی برخودار بود که توانست تاثیری دیرپا در دوره صفویه کرمانایالت 

ل گوناگونی مورد لایکرمان در این دوره به دد. ایالت به جا بگذار نظام اداری و ولایتی ایندر تمام ابعاد، به ویژه تحولات  بادوام

این مهم شمرده شدن بود که حاکمی از طرف شاه عباس به کرمان  دلایل. از توجه حکام صفوی به ویژه شاه عباس اول واقع شد

 فرستاده شد که شاه اطمینانی راسخ به وجود وی داشت.  

کرمان هم در مقاطعی جزو این سیاست ارضی قرار گرفت.  ،بعد از اینکه سیاست زمینهای خاصه و خالصهاز سوی دربار اجرا شد

 10۲۳به مدت دو سال و باز از ق  99۳ عباس جزو اراضی خاصه به حساب آمد یعنی از سالبرای اولین بار کرمان در دوره شاه 

هنگامی هم که شاه عباس ثانی بعد از مرگ شاه صفی به سلطنت رسید کرمان و چند شهر دیگر را جزو زمینهای ق.  110۲ق تا 

ذکر می  برای درگیری و ستیزه با قندهار ایالتین علت تبدیل این ایالت به خاصه را احتیاج دائمی منابع ا کرد.محسوب  «خاصه»

 کنند.

ها و نا   هر چند مدت زمان خاصه سازی ایالت کرمان طولانی نبود، اما به دلایلی از جمله مشکلات داخلی، غارتگری بلوچ

 هایی که در این مناطقرخ داد، دوباره حکومت کرمان تبدیل به ممالک شد.   امنی
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موثر واقع نشد و علت آن این است که با وجود تبدیلبه حکومت از خاصه به ممالکنیز  در اواخر صفویهتغییر فرم حکومت کرمان 

های عدمتوجه به ایالت در این دوره آشکار شدند.   ی قبل تخریب شده بود و نشانه ه ممالک، ایالت زیربناهای اقتصادی اش در دور

ایالت  .مان خارج شدند و صاحب منصبان مدام درگیر اختلافات خود بودندراهها امنیت خود را از دست دادند، اکثر تجار از کر

داد، تبدیل به یکی از مراکز تجمع  می هایی که حکومت به سمت قندهار وبلوچستان و جاسک انجام   کرمان به علت لشکر کشی

ورات آنها نیز با وزیر و نیروهای لشکریان و حمل آذوقه و سیورسات جنگی شده بود، رسیدگی به وضع لشکریان و پرداختن به ام

پرداختند، این عوامل  می بایست به وضع لشکریان حکومتی  می اداری ایالت بود صاحب منصبان به جای پرداختن به امور ایالت 

 همه موجب شدند در ایالت کرمان مشکلاتی به وجود آید.

ی، درباری همانند دربار سلطنتی داشت و نظام لایتر حکام وکرمان به مانند دیگ لایاتحکام وهمچنین باید این را بیان کرد که 

ها همانند نظام اداری مرکز بود و برخی از کارگزاران اصلی نظام اداری مرکز، همتایی همانند خود  اداری این ایالت در بسیاری جنبه

ات ایران ایجاد کردند و ایالت کرمان نیز تغییرات بنیادی که حاکمان صفویه در نظام ایالات و ولایت داشتند. لادر نظام اداری ایا

شامل این تغییرات بود،تاثیرات بسیاری در نظام اداری و دیوانسالاری کل کشور و ایالت کرمان در دوره های بعد گذاشت. بدون 

سرزمین کرمان  لفه های تاثیرگذار در نظام ادرای ایالت کرمان در این دوره کرمان مناسبات سیاسی و جغرافیای شک از مهمترین مو

به  ایالتقرار گرفتن کرمان در مسیر راههای تجاری و نقش این  بلوچستان و سیستان و  بابودن هم مرز است. کرمان به دلیل 

های الااتصال میان شهرهای جنوبی، سواحل خلیج فارس و شبه قاره هند با بخشهای مرکزی و شمالی کشور؛ تولید که عنوان حلق

کرمان همچون پشم، قالی، خشکبار و... ؛ تمرکز سیاسی در نهاد اداری، سیاسی و نظامی قلمرو شرقی و جنوب مهم صادراتی در 

ت تجاری در شمال شرقی و شمال غربی کشور به واسطه درگیریهای مداوم با ازبکان و لاشرقی کشور در شهر کرمان؛ وجود مشک

به وجود آورد.  برداری از محورهای جنوبی به ویژه در دوره شاه عباس رهعثمانیها و در نتیجه ایجاد یک استراتژی بلندمدت در به

 تاثیر نبوده است. ها نیز تغییرات در نظام اداری حاکم در ایالت کرمان بی هر چند سایر مولفه

نظامی ، وجود داشتبا هم و با مرکز کرمان  بین ولایات و شهرها ایالت کرمان به رغم اینکه فاصله زیادی نظام اداری و ولایتی در

اطراف نیز به شبکه وسیع شهری و  ولایاتها و شهرهای اطراف خود وابسته بوده است و  دارالملک به قصبه روشن و آشکار بود.

ای دوسویه بوده است. از یک سو، رونق  ها رابطه و قریه ولایاتها،  اند. رابطه دارالملک با قصبه روستایی اطراف خویش وابسته بوده

کرمان به تحولات اداری و  ولایاتاطراف وابسته بوده است. از سوی دیگر، امنیت و کارآمدی  ولایاتها و  مرکز به قصبه و ثروت

ای چون امنیت، قضاوت و کارآیی سیستم  سیاسی مرکز کرمان پیوند مستقیم داشته است. این ارتباط هم در عرصه مفاهیم انتزاعی

های عمرانی عام المنفعه وجود داشته است. به عبارت دیگر،  سازهای دفاعی و فعالیتسیاسی و اداری و هم در عرصه ساخت و 

نیز به در سایه نظام اداری حاکم بر هر دوره فرستادند و حکومت مرکزی  می  ها و شهرها، ثروت و باج و خراج به مرکز ایالت قصبه

کرد. هر  می  را تأمین این ولایات و شهرهالازم برای مدیریت پرداخت و نیروی انسانی  می  رسیدگی و عمران و آبادانی این مناطق

 اطراف به هم ولایاتمرکز ایالت با و ارتباط سیاسی و اداری  داد می  ای رخ زمان در نتیجه شرایط سیاسی در این فرایند وقفه
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فتاد و در نتیجه عمران و آبادانی ا می  گرفت، کشاورزی و تجارت از رونق خورد، جریان انتقال ثروت و امنیت صورت نمی می 

گرفت. این چرخه به شدت تأثیر خود را در رشد و توسعه انسانی و فیزیکی  می  های بسیاری صورت شد و مهاجرت می  متوقف

هری شد، آنگاه به تدریج برخی از بافت ش می  ها خالی از سکنه های گروهی، بسیاری از محله گذاشت. در نتیجه مهاجرت می  شهرها

ای تاثیر  شد. تشکیلاتاداری و سیاسی در هر دوره تخریب و مصالح آن در جایی دیگری مورد استفاده یا به مرور زمان نابود می

ای دارند، بررسی ساختار سیاسی و هم چنین  مستقیمی بر شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، مذهبی در هر جامعه

ی زمانی تاثیر مهمی بر فهم عمیق تر از مناصب اجتماعی و چگونگی روند  ه ها در یک باز  مناصب اداری و نوع عملکرد آن

 تحولات نظاممدیریتی و سیاسی یک منطقه دارد

 

 

 منابع فارسی

 فارسنامه ابن بلخی، تصحیح گای لسترنج و آلن نیکلسون، تهران، جاب اساطیر . . 13۳0ابن بلخی. 

 فارسنامه ابن بلخی، شیراز، چاپ اول.. 1370احمد بن سهل،  --------------

 صوره الأرض، ترجمة جعفر شعار، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. . 1300ابن حوقل محمد بن حوقل، 

ای از آندره میکل، تهران، موسسه مطالعات و انتشارات  مسالک و ممالک. ترجمة سعید خاکرند، با مقدمه. 1371این خردادبه، 

 راث ملل. تاریخی می

 تصحیح باستانی پاریزی، نشر علم. . 13۳۲احمدی، شیخ یحیی، فرماندهان کرمان، 

ممالک و مسالک، ترجمه محمد بن اسعد بن عبدالله تستری، به کوشش ایرج افشار، تهران، . 1373استخری، ابواسحق ابراهیم، 

 انتشارات بنیاد موقوفات محمود افشار. 

 ایران در قرون نخستین اسلامی، جلد اول، ترجمه جواد فلاطوری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. تاریخ. 1370اشپولر، برتولد، 

 تحریر تاریخ وصاف، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.. 13۳3آیتی، عبدالمحمد، 

 شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.های ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران،  سفرنامه. 13۳1باربارو، جوزفا، 

 جامع المقدمات، تهران، نشر علم.. 13۳0باستانی پاریزی، محمدابراهیم.  

 فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، چاپ اول. . 1337بلاذری، احمد بن یحیی، 



 
 

 

1190 

يه
فو

ص
تا 

ن 
ئیا

ختا
را

ه ق
ور

 د
از

ن 
ما

كر
ت 

يال
ر ا

م ب
اك

ح
ی 

اس
سی

و 
ي 

ار
اد

م 
ظا

ن
 

 

گنابادی، تهران، نشر  تاریخ بلعمی، تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمدپروین. 1390بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد، 

 هرمس، چاپ دوم. 

 شهرهای گمشده؛ پژوهشی در جغرافیای تاریخی رفسنجان، تهران، انتشارات اطلاعات. . 1371بهرامی احمدی، حمید، 

 تحقیق در احوال و آثار ابن شهاب یزدی، به اهتمام نادر مطلبی کاشانی، قم، نشر مورخ. . 1393بیانی، مهدی، 

 جغرافیا و کارکردهای بازار کرمان، کرمان، مرکز کرمان شناسی. . 137۲پوراحمد، احمد، 

 تصحیح باستانی پاریزی، طهوری. . 1303تاریخ سلجوقیان و غز در کرمان، 

 های درسی. تاریخ هنر ایران، تهران، شرکت چاپ و نشر کتاب. 1390تسلیمی، نصر الله و دیگران، 

 یمینی، ترجمه جعفر شعار، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.تاریخ . 1373جرفادقانی، ابوالشرف ناصح. 

 تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه عباس خلیلی، ابوالقاسم حالت، تهران، مؤسسه مطبوعات علمی.. 1371جزری، ابن اثیر، 

 تاریخ یزد، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.. 13۳0جعفری، جعفر بن حسن بن محمد، 

زبده التواریخ، تصحیح سید کمال حاج سید جوادی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و . 13۳0، -----------

 ارشاد اسلامی.

 تصحیح منوچهر ستوده، تهران، انتشارات طهوری. . 13۲2حدودالعالم، مؤلف گمنام، 

ح ایرج افشار و فرشته صرافان، تهران، بنیاد موقوفات ریاض الفردوس خانی، تصحی. 13۳0حسینی منشی، محمد میرک بن مسعود، 

 محمود افشار. 

 شهربابک، سرزمین فیروزه، با مقدمه باستانی پاریزی، کرمان، مرکز کرمان شناسی.. . 13۳2حسینی موسی، زهرا، 

 دستورالوزراء، تصحیح سعید نفیسی، تهران، چاپ اقبال.. 1317خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین، 

 تاریخ حبیب السیر، تهران، خیام، چهار جلد. . 13۳0، -----------

 نخبة الدهر فی عجائب البر و البحر، ترجمه حمید طبیبیان، تهران، اساطیر، چاپ اول. . 13۳2دمشقی، محمد بن ابی طالب، 

 تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات نگاه. . 13۳2راوندی، مرتضی، 

 یرفت در آینه تاریخ، کرمان، مرکز کرمانشناسی.ج. 13۳۲رفعتی، حسین، 

سعادت نوری، تهران،   سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس با ده هزار میل در ایران، ترجمه حسین. 13۲3سایکس، سرپرسی، 

 انتشارات لوحه. 
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 دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت. . 1370شکویی، حسین، 

 . 7۲ابن سینا، ص  یاقوت حموی، برگزیده مشترک یاقوت حموی، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: شهاب الدین

 تاریخ ادبیات در ایران، تهران، انتشارات فردوس. . 137۳صفا، ذبیح الله، 

 تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطیر. . 1370طبری، محمد بن جریر، 

میرهاشم محدث، تهران، امیرکیبر،  آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه میرزا جهانگیر قاجار، تصحیح. 1373د، قزوینی، زکریا بن محم

 چاپ اول. 

الأعشی فی صناعة الانشا،  جغرافیایی تاریخی ایران در قرن نهم هجری، برگرفته از کتاب صبح. 13۳0قلقشندی، احمد بن علی، 

 .اسناد و تاریخ دپلماسیترجمه محجوب الوزیری، تهران، مرکز 

 ترجمه قاسم هاشمی نژاد، تهران، نشر مرکز. . 13۲9کارنامه اردشیر بابکان،  

تهران، شرکت انتشارات علمی  های جغرافی در جهان اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تاریخ نوشته. 13۳0کراچکوفسکی، ایگناتی، 

 .و فرهنگی

 ی شهری در ایران، تهران، انتشارات پیام نور. برنامه ریز. 13۳2مجتهدزاده، غلامحسین، 

 تذکرۀ الاولیا یا مزارات کرمان، به کوشش حسین کوهی کرمانی، کرمان، مرکز کرمانشناسی. . 13۳3محرابی کرمانی، خطیب، 

 جامع مفیدی، تصحیح ایرج افشار، اساطیر. . 13۳0مستوفی بافقی، محمد مفید، 

 حبیب السیر، تهران، انتشارات آثار و مفاخر فرهنگی. رجال کتاب. 1379نوایی، عبدالحسین، 

 . 13۲9وبر، ماکس، شهر در گذر زمان، ترجمة شیوا کاویانی، تهران، شرکت سهامیانتشار، 

 تاریخ مهاجرت اقوام در خلیج فارس؛ ملوک هرموز، شیراز، دانشنامه فارس.. 13۳0وثوقی، محمد باقر، 

های تجاری در خلیج فارس، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، چاپ  ابجایی کانونعلل و عوامل ج. 13۳9، --------------

 اول.

 تاریخ کرمان، تصحیح و تحشیه باستانی پاریزی، تهران، نشر علم، چاپ ششم.. 1393وزیری، احمدعلی، 

جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان، تصحیح و تحشیة محمد ابن ابراهیم باستانی . 13۳3، ---------------

 پاریزی، تهران، نشر علم. 

 برگزیده مشترک یاقوت حموی، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، ابن سینا. . 13۳3یاقوت حموی، شهاب الدین، 
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میر محمد صادق و عبدالحسین نوایی، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز  ظفرنامه، تصحیح سید سعید. 137۳یزدی، شرف الدین علی، 

 اسناد مجلس شورای اسلامی.

 البلدان، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران، چاپ اول. . 130۲یعقوبی، احمد بن اسحاق، 

نی و مطالعات فرهنگی، چاپ های میانه تاریخ ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسا شهر و روستا در سده. 1390یوسفی فر، شهرام 

 اول. 

سفرنامه سیستان و خراسان؛ سفرنامه کلنل بیت به ایران و افغانستان، ترجمه قدرت الله روشنی زعفرانلو . 13۲0پیت، چارلز ادوارد، 

 و مهرداد رهبری، تهران، انتشارات یزدان.

 هاي خطی ب. نسخه

این نسخه را نیز دکتر محمدباقر وثوقی . 0307جامع التواریخ حسنی، ابن شهاب یزدی، نسخه خطی کتابخانه سلیمانیه، شماره  

 مرحمت کردند.

 . 1330، نسخه خطی کتابخانه ملی به شماره ---------

 طبقات محمود شاهی، نسخه خطی. این نسخه را دکتر محمدباقر وثوقی مرحمت کردند. 

 ممالک، ابواسحق ابراهیم استخری، نسخه خطی.مسالک و 

 پ. مقالات 

 .0۲تا  01های  ، فصلنامه کلک، شماره«فلفل روسیاه راه نورد. »1373باستانی پاریزی، محمدابراهیم، 

 ، یغما سال ششم«طبقات محمود شاهی و مجمع النوادر فیض الله یغمایی: دو نسخه نادر پارسی. »1332حبیبی افغانی، عبدالحی، 

 (. 0۳پیاپی ) 1شماره  1332فروردین 

، فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی، سال اول، شماره اول، «بررسی اوضاع سیاسی سلجوقیان کرمان. »1391خلیفه، مجتبی، 

1۲- 29 . 

 - ۲0۲ایلخانی )اقتصادی تاخت و تاز نکودریان در قلمرو  -پیامدهای اجتماعی . » 1391رحمتی، محسن و طاهره بیرانوند، 

 - 97، فصلنامه تحقیقات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان، صص («۲9۲

11۲ . 

، «تحلیلی بر روابط سیاسی قراختائیان کرمان با مغولان و حکومت ایلخانی. »1390روستا، جمشید و سحر پور مهدیزاده، 

 ، بهار و تابستان. 1شماره  ۳تاریخی، دوره پژوهشهای علوم 

، شماره 13۳0، مطالعات ایرانی ، پاییز «ساله ی ترکان خاتون 700میراث فرهنگی قراختاییان کرمان دانشگاه . »13۳0ضیائی، عباس، 

10 . 
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مجله مطالعات ایرانی، « تجارت کرمان از سده ششم تا هشتم هجری با تاکید بر جایگاه جیرفت. »1390عباسی، جواد و لیلا امیری 

 سال دهم، شماره نوزدهم، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 «بررسی ابعاد اجتماعی آئین فتوت در خراسان از قرن سوم هجری تا قرن ششم هجری. »1392کرمی پور، حمید،  

 (. 0پیاپی) 1، شماره 1392، تحقیقات تاریخ اجتماعی سال سوم بهار و تابستان 

، پژوهشهای تاریخی، دانشگاه «قراوناس عراقی و نقش آنها در تحولات عصر ایلخانی. »1391لیرضا و توحید شریفی، کریمی، ع

 . 112 - 90، بهار، صص (13اصفهان، دوره جدید، سال چهارم، شماره اول )پیاپی 

، «ظریه جغرافیای شهری مقدسیفراز و نشیب شهرهای ایالت کرمان در دوره سلجوقیان بر اساس ن. »139۲کلمرزی، عبدالرضا، 

 مجموعه مقالات همایش جغرافیای تاریخی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام. 

توسعه و تحول بردسیر در دوره قراختائیان بر اساس دیدگاه جغرافیای شهری . »139۲وثوقی، محمدباقر و عبدالرضا کلمرزی، 

 . 1، شماره 9۲های ایرانشناسی، بهار و تابستان  ، مجله پژوهش«مقدسی

، تاریخ ایرا«الگوی پیدایش شهر و شهرنشینی در تاریخ ایران. » 13۳9یوسفی فر، شهرام،   

 


